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بقیۀ دوران خدمــت، به ادارۀ ترویــج آبادانی 
مشهد در حوالی میدان شــریعتی)تقی‌آباد( 
منتقــل شــدم. کارم هم کمک به روســتاییان 
برای ترویــج کشــاورزیِ صحیح بــود. گاهی 
هم ازطریق اداره، برایشــان وســایل موردنیاز 

کشاورزی را می‌بردم.«.
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همه‌چیــز از طاعــون گاوی در ســال1348 
خورشیدی شروع می‌شود؛ بیماری کشنده‌ای 
که دا‌م‌های گاوی کشور را از بین می‌برد و باعث 
می‌شــود ادارۀ ترویج و آبادانی، به کارکنانش 
دستور ‌دهد تا در نقاط مختلف حاشیۀ مشهد، 
قرنطینه‌هایــی را بــرای حیوانــات مشــکوک 
بــه طاعون ایجــاد کننــد؛ البته ایــن بیماری 
پیامدهای مثبتی هم داشــته که آقاحیدرعلی 
دربارۀ آن چنین می‌گوید: »تا پیش از شــیوع 
ایــن بیمــاری، اداره‌ای بــه نام دام‌پزشــکی 
نداشــتیم و بعد از آن، چنین شــبکه‌ای ایجاد 
شد. ما هم به‌عنوان نیروی کمکی در پست‎های 
قرنطینۀ جاده‌ســیمان و گاهــی هم محدودۀ 
خواجه‌ربیــع، مأمور شــدیم تا با سرکشــی به 
حیوانات و مشاهدۀ مورد طاعون گاوی، سریع 

دام بیمار را قرنطینه کنیم.«.
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 صحبت‌های مشــایخی گل انداخته اســت و 
ماجراهای گذشــته را با جزئیاتــش، به‌خوبی 
تعریف می‌کنــد. در میان راه، به ســاختمانی 
می‌رســیم که بر روی تابلوی آن نوشــته شده: 
»پست دام‌پزشــکی گوارشک.«؛ جایی که در 
مجــاورت اردوگاه تفریحــی »ا...وردی‌خان« 
اســت. خیلــی زود می‌فهمیم که مشــایخی 
یکــی از بانیــان و مؤسســان این پســت بوده 
اســت. بــا ورودمان بــه ســاختمان، خودش 
این‌طــور برایمــان توضیح می‌دهد: »شــبکۀ 
دام‌پزشــکی که تشــکیل شــد، چند سالی در 
شهرستان کلات بودم و بعد هم مرا به گوارشک 
منتقــل کردند تــا به‌خاطر تعــدد دامداری‌ها 
و مرغداری‌هــا در این مــکان، نظارتی بر امور 
دام داشــته باشــم. ســال76 یعنی دو ســال 
پیــش از بازنشســتگی‌ام، رئیس وقــت ادارۀ 
دام‌پزشکی خراســان، با درنظر گرفتن اعتبار 
8میلیون تومان، از من خواســت که به شــبکۀ 
دام‌پزشــکی محدودۀ خدمتم رسیدگی کنم. 
من هم فوری دســت‌به‌کار شــدم تا ساختمان 
پســت دام‌پزشــکی گوارشــک را راه بیندازم. 
ازآنجاکه با اهالی منطقه ارتباط خوبی داشتم 
و آن‌ها به مــن اعتماد داشــتند، خیّری به نام 
حاج‌علــی صابری، زمیــن 4هزارمتری‌اش را 
بخشــید و با اعتباری که داشــتیم، ساختمان 
را روبه‌راه و برق‌کشــی کردیم. بعد هم با دست 
خودم، دورتادور حیاط را نهال میوه کاشتم که 
سال‌هاست به بار نشسته است.«.با راهنمایی 
مشــایخی وارد حیــاط باصفــای ســاختمان 
می‌شــویم. محمدرضا امیــری، رئیس کنونی 
اداره، از انتهای محوطه به‌سمت ما می‌آید و با 
دیدن مشایخی، خوشحال و غافلگیر می‌شود. 
از دلیل حضور ما که باخبر می‌شود، می‌گوید: 
»روستاییان و عشــایر این دوروبر و حتی کمی‌ 
دورتر، همگی آقای مشــایخی را می‌شناسند 
و کارش را قبــول دارند. او پیش‌کســوت حرفۀ 
دام‌پزشــکی اســت و با اینکه 18ســال است 

بازنشســته شــده، فعالیتــش متوقف نشــده 
اســت و هنوز طرح و ایده‌های خوبی درزمینۀ 
دام‌پزشــکی می‌دهــد و با بخــش خصوصی 

ارتباط خوبی دارد.«.
او دربــارۀ فعالیت‌هــای شــبکۀ دام‌پزشــکی 
نیز توضیــح می‌دهد که نظارت بر ســامت و 
بهداشــت تمام مواد غذایی خــام دامی، اعم 
از کبــک و تیهو و مرغ و ماهی و گوســفند و... 
تا پیش از پخت)و به‌اصطــاح خودش تا قبل 
از قابلمه( وظیفۀ دام‌پزشکی است؛ به همین 
دلیل واکسیناســیون دام‌ها اهمیت بســزایی 

دارد.
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دوبــاره کــه راه می‌افتیــم، مشــایخی بــرای 
لحظاتی ســکوت می‌کند و بعد به جادۀ فرعی 
اشــاره می‌کند تــا به آن ســمت برویــم. از آن 
فاصله، چادرهای عشایر پیداست؛ چادرهایی 
که تعدادشان از انگشــتان دست، کمتر است 
و خیلــی زود می‌فهمیــم کــه همــه اهل یک 
خانواده‌‌اند و نام فامیلی‌شــان »پروانه« است. 
آن‌هــا با دیــدن مشــایخی تعجــب می‌کنند. 
تعداد زیادی گوســفند در گوشــه‌ای از دشت 
و در مکانــی محصورشــده دیــده می‌شــود و 
ســگ پاســبانی نیــز در کنارشــان ایســتاده 
اســت. هرکدام از چادرها محل ســکونت یک 
خانواده اســت. بــه داخل چــادری می‌رویم 
که امکانــات اولیۀ زندگــی را دارد. مردان این 
طایفه، مشــایخی را به نام »دکتــر رنجبر«)نام 
خانوادگی پیشــینش( صدا می‌زنند و احترام 
ویژه‌ای برایــش قائلند. حســین پروانه، یکی 
از مردهای این طایفه اســت کــه ارتباطش با 
دکتر، صمیمی‌تر از بقیه اســت. فارســی را با 
لهجــۀ ترکی حرف می‌زند و از تشــخیص‌های 
دقیق مشــایخی می‌گوید: »دکتــر رنجبر، در 
کارش خیلی مهــارت دارد. یک نظر به حیوان 
نــگاه کنــد، متوجه می‌شــود که چــه مرضی 
دارد. نســخه‌اش هم آنی اثــر می‌کند. یک‌بار 
تعداد زیــادی از گوســفندانم دور خودشــان 
می‌چرخیدند و معلوم بود که حال‌وروز خوشی 
ندارنــد. نمی‌فهمیــدم چرا آن‌‌قــدر بی‌تابند. 
تــا دکتر را خبر کردیم و آمد، تشــخیص داد که 
زبان‌بســته‌ها به‌خاطر ســرد و گرم شدن هوا و 

تغییر دما، ذات‌الریه گرفته‌اند.«.
محمد پروانه، برادر کوچک‌تری هم که در یکی 
از همین چادرها اتراق کرده و کم‌حرف‎تر است، 
به زبردستی دکتر و تشخیص به‌موقعش اشاره 
می‌کند: »یک‌بار حیوانــات یکی از دامدارها 
داشتند پشت‌ســر هم تلف می‌شدند و چند تا 
دامدار که آن‌ها را معاینه کرده بودند، نفهمیده 
بودند مشکلشــان چیست. دکتر رنجبر با چند 
ســؤال و جواب از صاحب دام، فهمید که آن‌ها 
علف سمی‌ خطرناکی خورده‌اند. از آن به بعد 
دامدارها فهمیدند که باید وقت رد شدن از آن 
محدوده، دهان دام‌هایشــان را ببندند تا علف 

مسموم نخورند.«.
حرف خاطره‌ کــه به‌میان می‌آید، مشــایخی 
ماجرایی را تعریف می‌کند که او را تا یک‌قدمی‌ 
مرگ کشانده؛ »در سال68، اوایل خدمتم در 
منطقۀ گوارشک، مردی به من مراجعه کرد و با 
ناراحتی گفت چغندر بزرگی در گلوی گاوش، 
گیر کرده اســت. فوری با وســیلۀ شــخصی او 
به روســتای دندانه رفتیم. معاینۀ اولیه انجام 
و مشــخص شــد که گلوی گاو، متورم اســت. 

شــلنگی را به داخــل دهــان گاو فروکــردم و 
چند ضربه به تــودۀ متورم زدم تــا پایین برود. 
یک‌دفعــه فهمیدم جســم خارجــی‌ای وجود 
ندارد اما خیلی دیر شده و گاو دهانش را بسته 
بود. حیوان، دستم را گاز می‌گرفت و به‌شدت 
فشــار می‌داد. با دادوفریاد از دامداران کمک 
خواســتم و دســتم را بیرون آوردم. آنجا بود که 
فهمیــدم گاو مبتــا به بیماری هاری اســت و 

دامدار این موضوع را پنهان کرده است. فوری 
محل گزش دستم را با آب و صابون گرم شستم 
که بهتریــن کار بــرای انواع گــزش حیوانات 
اســت. بعد هم با چند نفر از دامداران که با آن 
گاو سروکار داشتند، برای زدن واکسن هاری به 
مرکز بهداشــت رفتیم و در چند نوبت واکسینه 
شــدیم. خوشــبختانه خطر از ما دفع شــد اما 

حیوان روز بعد حادثه، تلف شد.«.
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 بعد از ترک چادرهای عشــایر، وارد روســتای 
ســعدآباد می‌شــویم کــه به‌گفتۀ مشــایخی، 
به‌اشتباه روی تابلوی ورودی آن، نوشته شده 
است »سعیدآباد.«. اهالی با دیدن مشایخی، 
برایــش دســت تــکان می‌دهنــد و برخی هم 
بــا لهجۀ کــردی بــا او خوش‌وبــش می‌کنند. 
کوچه‌های روســتا هنوز سبک‌وســیاق شهر را 
به خود نگرفته؛ گرچه از فضای روســتایی هم 

دور شده است.
بالاخــره به خانــۀ مالکی می‌رســیم که حدود 
20گوســفند، در داخــل حیــاط آن دیــده 
می‌شود. دام‌پزشک روستا به‌سراغ گوسفندها 
می‌رود و خوب براندازشان می‌کند. از صدای 

گوســفندها و آب‌ریــزش بینی و دهــان آن‌ها 
پی به بیمــاری عفونی‌شــان می‌بــرد. یکی از 
آن‌ها را به‌ســختی می‌گیرند و مهار می‌کنند تا 
مشــایخی معاینه‌اش کند. او دهــان حیوان را 
به‌زور با انگشتان دستش باز می‌کند تا مطمئن 
شود که تشخیصش درســت بوده است. تزریق 
آنتی‌بیوتیــک و تقویتی، چارۀ درد اســت. باید 
تا پیش از غروب، همۀ گوســفندان را واکسینه 

کند تا تغذیــۀ آن‌ها دچــار اختلال نشــود و به 
سلامتی‌شان صدمه‌ای وارد نشود.

  7
کار مشایخی تا غروب ادامه دارد و ما باید برگردیم. 
آخریــن صحبت‌هــای دام‌پزشــک قدیمــی‌ را 
می‌شنویم؛ »دام‌پزشکی شغل سختی است. اگر 
در کارت، وجدان و علاقه داشته باشی، می‌توانی 
موفق شوی، وگرنه دوام نمی‌آوری و مثل خیلی‌ها 
باید به‌دنبال شغل آزاد بروی.«.او که درس خود را 
درزمینۀ دام‌پزشکی تا مقطع فوق‌دیپلم خوانده، 
کوله‌باری از تجربه دارد و از زندگی و درآمد کار خود 
راضی اســت. در این میان حمایت همســرش، 
صدیقۀ نبوی، را نیــز در موفقیت کاری‌اش مؤثر 
می‌دانــد؛ »گاهی مأموریت‌هایم بیســت‌روزه و 
یک‌ماهه بود. اوایل کارم، امکانات مثل حالا نبود و 
ما با قاطر و الاغ از این روستا به آن روستا می‌رفتیم. 
گاهی هم بیماریِ همه‌گیر دام و واکسیناسیون 
آن‌ها زمان زیــادی را از ما می‌گرفت. در همۀ این 
شــرایط، خانمم جور بزرگ‌ کردن و تربیت دختر 
و سه پسرم را می‌کشــید و شکر خدا الان همه در 
سطح عالی درس خوانده و شاغل شده‌اند و از 

آن‌ها راضی هستیم.«.

دکتر رنجبر، 
در کارش 

خیلی مهارت 
دارد. یک نظر 
به حیوان نگاه 

کند، متوجه 
می‌شود 
که چه 

مرضی دارد. 
نسخه‌اش 
هم آنی اثر 

می‌کند


